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 تحريف تورات در پرتو آيات قرآن
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 تفسير)ي ي كارشناسي ارشد رشتهآموخته(دانش  محمد حاجي علي كنگاني                                          
 

 چكيده 

جا باز بين دانشمندان اسلام رايج بوده است. اين نگرش از آنباور به تحريف لفظي تورات از دير

ياتي دهد. اما در آاسرائيل نسبت ميوند تحريف كلام يا كلم را به بنيچشمه گرفته كه خداسر

حريف ت يمسألهتوان گرفته كه به سادگي نميديگر، قرآن جايگاه خاصي براي تورات در نظر 

چنين بررسي دلالت آيات تحريف، هماستقرائي به -را پذيرفت. اين پژوهش با روش تحليلي آن

پرداخته تا نشان دهد متن تورات تا زمان نزول قرآن  ،باشدياتي كه در مورد جايگاه تورات ميآ

دادند. با يماسرائيل از متن ارايه حريف مربوط به تفسيري است كه بنيبلكه ت ،تحريف نشده

 ييكي از دلايل عمده ،خصوص برپايي توراتدستور قرآن در ،آمدهدستبه يتوجه به نتيجه

 اين مدعاست.

 تحريف، تورات، تحريف معنايي، تحريف توراتها: واژهكليد

  :١٤/٥/١٣٩٨پذيرش:  ؛٢٥/٤/١٣٩٧دريافت 



     ٤، ش١٣٩٥ پاييز و زمستان، دومهاي ديني، سال پژوهش  ٠١١

 مقدمه

 بودن آن گواهي دادهبر صدقِ آسماني كتاب است كه قرآنيني اهل اي دهتورات يكي از كتاب

هاي آسماني بعد از داند. يكي از مسائلي كه كتابهدايت و نور مي يآن را دربردارنده است و

صورت صريح سخن از تحريف ي تحريف است. در قرآن بهاند مسألهنزولشان با آن مواجه شده

ماني هاي آسكتاب دانشمندان جهان اسلام معتقدند، برخي اما ،ميان نيامده استتورات يا انجيل به

اند و براي تقويت نظر خود دچار تغييراتي شده شاندارانقرآن از جمله تورات از سوي طرفغيرِ

ذين يکتبون (فويل لل و(يحرفون الکلم من بعد مواضعه)  ،(يحرفون الکلم عن مواضعه)به آياتي مثل 

يديهم) هـ)، بخاري  ١١٤هب بن منبه (نند. از طرفي ديگر برخي مانند: وكاستناد مي الکتاب 

هاي آسماني را جايي، تغيير يا حذف واژگان كتابههـ) باور به جاب٦٠٦هـ) و رازي (٢٥٦(

 ند.داندرست نمي

 باشد، مراد ازبررسي تحريف تورات از منظر قرآن ميكه اين پژوهش مربوط بهجاييآناز      

 ي است كه در زمان نزول قرآن، كتاب الهي يهوديان بوده است.تورات همان كتاب

 همينبازگو كند. به را مورد تحريف تورات در وهش در صدد آن است كه نظر قرآناين پژ     

سي رتحريف كلام و بر يحريف، بررسي اقوال مفسرين دربارهمعناي لغوي تدليل پرداختن به

دادن و در پي پاسخ داند، ضروري ميولات بحث هستندء مجهكه جز جايگاه تورات از نگاه قرآن

در صورت  يف در تورات را به اثبات رساند؟توان وقوع تحرآيا ميبه اين سؤال است كه 

 يا معنايي؟  شدن، ماهيت آن لفظي استثابت

مده كه از تحرير در آ يرشتهگرفته و مقالاتي بهاين، تحقيقاتي در اين زمينه صورتپيش از      

 اثر  ،وان به ـتيـه مـآن جمل
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؛ ٤٥ يالشريعة و الدراسات الإسلامية، شماره يشده در مجلهعبدالحليم كل احمدي، چاپ

 يشده در مجلهحسين فارياب چاپي محمد، نوشته

،  يمقاله و ١٤٣ يمعرفت شماره

رسد يكي نظر مياشاره كرد. به ١١٥ يمشكوة شماره يشده در مجلهتوسط الهه سليمي چاپ

 ينوشته ،حال نگاشته شده هترين مقالاتي كه تاباز مهم

است كه  ١٣٩٦پژوهي در تابستان ي تفسيرنامهشده در دوفصلمرتضي سازجيني چاپ

ه اند و به اين نتيجنويسندگان آن با بررسي آيات تحريف، مصاديق تحريف را بازگو كرده

 وهشپژ سازي نادرست است. اماو مصداقاند كه تحريف تورات مربوط به تأويل خارجي رسيده

ي كلام و ه، واژ، علاوه بر بررسي معناي تحريف»تحريف كلام«گرفتن تركيب با در نظر حاضر

يري گپيامبران بعد از موسي جهت نتيجه داده و از جايگاه تورات نزدكلم را مورد كنكاش قرار

 بحث غافل نمانده است. يبراي مسأله

تغيير تورات از نگاه قرآن در آن است كه خداوند در وصف اهميت تشخيص تغيير يا عدمِ     

ين تحريف توان باگر تورات تحريف شده باشد چگونه ميحال  (مصدقا لما بين يديه)گويد قرآن مي

 تورات و اين آيه جمع نمود. 

 تورات نگاهي به دلايل قرآني موافقان تحريف

صورت كلي كنند، بهشان استدلال ميراي تأييد نظري از قرآن بـورات به آياتـن تحريف تـموافقي

بقره  يسوره ٧٩ يچنين آيهشده، همتحريف كلام يا كلم صحبت اين گروه، آياتي كه در آن از

عاي عنوان مدرود، بهيشمار متهديدي براي نويسندگان تورات به حريف،ـكه از نظر موافقين ت

 گيرند.اصلي خود در نظر مي

 نسبت نرآن به يهودياـات اضافي هستند كه خداوند در قـم تركيبـتحريف كلام و تحريف كل     
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بقره  يمعناي تحريف مفهومي و معنايي است نه تغيير متن. در سورهدهد. تحريف در كلام بهمي

َِّ ثمَُّ يحَُرّفُِونَ ﴿ آمده است: هُمْ يَسْمَعُونَ كَلاَمَ ا بَـعْدِ مَا هُ مِنْ أَفـَتَطْمَعُونَ أَنْ يُـؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَريِقٌ مِنـْ

كه گروهى از شما ايمان بياورند و حال آنداريد كه به(آيا طمع مى )٧٥ (بقره، ﴾عَقَلُوهُ وَهُمْ يَـعْلَمُونَ 

ار كردند و از كيافتند تحريفش مىرا مى كه حقيقت آنشنيدند و با آنايشان كلام خدا را مى

دانند. كردن آن از معنايش ميشناسان عرب تحريف كلام را خارجزبان خويش آگاه بودند؟).

يحرفون الكلم عن مواضعه يعني: معاني تورات را با تزيينات و «گويد: هـ) مي ٣٩٢جني (ابن

كند كه تحريف هـ) از ليث نقل مي ٣٧٠(. ازهري )٣١/ ١، ١٤٢١( .»دادندتشبيهات باطل، تغيير مي

هـ) مشتقات حرف  ٣٩٥ابن فارس (. )٥/١٣ ،١٤٢١ :.ك(ر .در قرآن تغيير كلمه از معناي آن است

كلام را از اصل دوم چيز، عدول و تقدير. ايشان تحريف هر  يگرداند: لبهرا به سه اصل بر مي

. )٢/٤٢، ١٤٠٤(  .»كردن آن از مسيرش استتحريف كلام خارج«نويسد: ند و ميدايعني عدول مي

كسي قادر نيست «نويسد: مي هـ) در توضيح (يحرفونه)٢٥٦از بين محدثين نيز امام بخاري (

 مرادشرا بر غيرِ مراد از (يحرفونه) اين است كه آنهاي خداوند را محو كند، بلكه الفاظ كتاب

  .)١٨٦٦، ١٤٢٢( .»كردندتأويل مي

 .شناسان اذعان دارند كه تحريف كلام، مرتبط به معناستبا توجه به اين مطلب، گويا زبان     

 .  )٢٢٩، ١٤١٢(ر.ك: راغب، 

در  هـب (كلام االله) كـدهد، تركيريف در معنا رخ ميـه تحـد اينكـييهـ) با تأ٣١٠ري (ـطب     

ه كند كه و اشاره ميـوط به تورات ندانستـه، مربـرفتنـره از آن سخـي بقورهـس ٧٥ يهـآي

 ي بهـاني دارد كه همراه موسـاره به كسـون كلام االله) اشـارت (يسمعـه به عبـه با توجـآي

 دنـد، يم شنـرا مستقي -لامـه السـعلي–ي ـرت موسـا حضـدا بـخ لامـدا رفتند و كـات خـملاق
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  . )٣٤٨- ١٤٢٠،٢/٣٤٧ (ر.ك: .تحريف كردندسپس آن چيزي كه شنيده بودند را 

( كلم) جمع  يمائده آمده است: (يحرفون الكلم عن مواضعه)؛ واژه ١٣و  ءنسا ٤٦در آيات      

شود نه شناسان عرب به گفتار اطلاق مي. كلمه نزد زبان)١٤٨/ ١٠، ١٤٢١(ر.ك: ازهري، .كلمه است

(كلم) در اين آيه الفاظ  از برخي بر آنند كه منظور )١٣١/ ٥،  ١٤٠٤. (ر.ك: ابن فارس، به نوشتار

هـ) ١٣٩٣ر (عاشوت كه مراد، كلام پيامبر است. ابنرخي ديگر نظرشان بر اين اسقرآن است، ب

ردند و آن را به كم نبوي را از مواضع خود خارج ميكلا«نويسد: ذيل تفسير اين آيه مي

، ١٩٨٤( .»هاي آسماني خودشان استابتغيير معاني كت دادند و آن همانجهتش سوق ميغيرِ

منظور از (كلم) قرآن باشد يا سخن پيامبر، تحريف فقط متوجه .  در هر صورت، چه )٦/١٤٣

  .)٦٢/ ٢، ١٤٢٢(ر.ك: ابن عطيه،  .معناست

(ر.ك:  .شوداست و به جايگاه هر چيزي گفته مي(مواضع) در اين آيات جمع موضع  يواژه     

 .ده شودموضع كلام، مقام و جايگاهي است كه كلام بايستي در آن استفا .)١٤٢١،٣/٤٩ازهري، 

 ءي نسادر سوره مائده (من بعد مواضعه) و ي.  خداوند در سوره)٤٢/ ٢، ١٤٠٤فارس، (ر.ك: ابن

 كهناز اي قبلها كار رفته مقصود اين است كه آناي كه (عن) بهكند. در آيهي(عن مواضعه) ذكر م

 كردند تا (كلم) از مرادش منحرففاده شود، تفسير باطلي از آن ميكلام در مقام و جايگاهش است

 هكه كلام در جايگاهش استقرار يافتمواضعه) اشاره به اين دارد كه آنها بعد از اينشود. اما (بعد 

 .)٢٠٠/  ٦، ١٩٨٤عاشور، ؛ ابن٩٥/ ١٠، ١٤٢١(ر.ك: رازي،  .كردندو به آن عمل شده است، تحريف مي

ند كردسپس وانمود مي هايي جمع،ا در كتابآنها برخي از تفسيرات باطل خود از تورات ر     

 فرمايد:خداوند ميباره اين . در)١/٣٠٠، ١٤١٢(ر.ك: طبري،  .ها از طرف خداوند استكه آن كتاب

يُّونَ لاَ يَـعْلَمُ ﴿ َ يَـعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُـعْلِنُونَ. وَمِنْهُمْ أُمِّ َّ ـــــأَوَلاَ يَـعْلَمُونَ أَنَّ ا ــــالْكِتَ ونَ ـــ ـــ  ابَ إِلاَّ أَمَانيَِّ وَإِنْ هُمْ ــ
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َِّ ليَِشْ  يَْدِيهِمْ ثمَُّ يَـقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ ا ِ قَلِيلاً فـَوَيْلٌ وا بِهِ ثمَنًَا ترَُ إِلاَّ يَظنُُّونَ. فـَوَيْلٌ للَِّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ 
دارند مىپنهان  را دانند كه هر چه(آيا نمى )٧٩ ــ ٧٧ (بقره، ﴾لهَمُْ ممَِّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لهَمُْ ممَِّا يَكْسِبُونَ 

 دانند در آن كتابسوادانى هستند كه نمىداند؟ برخى از ايشان بيسازند، خدا مىآشكار مى يا

خوانند. اينان تنها پايبند گمان خويشند. پس واى بر اند و مىشنيدهچيست، جز سخنانى كه 

 گويند كه از جانبمى نويسند تا سودى اندك برند وب را خود به دست خود مىآنهايى كه كتا

برند). در نوشتند و واى بر آنها از سودى كه مى چهخاطر آننازل شده. پس واى بر آنها به خدا

اند: گروه اول كساني هستند كه سواد خواندن و ل كتاب معرفي شدهاين آيات دو گروه از اه

دانند مگر سخنان باطلي كه توسط علمايشان به آنان گفته نوشتن ندارند و چيزي از كتاب نمي

ليف تفاسير باطلي گروه دوم علمايي هستند كه به تأ .)٩٠/ ٣، ١٤٣٠(ر.ك: واحدي،  .شده است

(كتاب) در اين آيات، مصدر فعل كتب است  يشود. واژهم ميكه سبب گمراهي مرداند دست زده

: سمين حلبي، ر.ك( .معني مكتوب استفاده شده استجا بهو در اين )٣٤١/ ٥تا، (ر.ك: فراهيدي، بي

ق اين اند. طبيل تغييرات واقع در تورات دانستهبعضي از مفسران اين آيه را دل . )٢٧٢/ ١، ١٤١٤

هـ) آن را وصفي براي  ٥٣٨عنوان مثال: زمخشري (آيه تقدير كرد؛ به تي لفظي را درنظر بايس

ان آن را حال براي كتاب تقدير كند، يعني: (يكتبون الكتاب المحرف) و ديگركتاب ذكر مي

رضا . رشيد)٢٧٢/ ١، ١٤١٤؛ سمين حلبي، ١٥٧/ ١، ١٤٠٧ (ر.ك:كنند: (يكتبون الكتاب محرفا) مي

ا د بمراد از اين آيه، تحريف تورات بوكند كه اگر هـ) نقل مي ١٣٢٣) از محمد عبده (هـ ١٣٥٤(

ر طوهاي خودشان را آنبراي كساني است كه نوشته وعيد شد، بلكه مراد آيه(فـ) شروع نمي

 . در روايتي)٢٩٩/ ١، ١٤١٤(ر.ك:  .دادند كه مردم فكر كنند از طرف خداوند استرنگ و رو مي

 د آن دو راـند كه خداونـد روزي هستـل هماننـتورات و انجي«از وهب بن منبه آمده است كه 
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 يلاتا تحريف و تأوبنازل كرده وهيچ حرفي از آنها تغيير نيافته است، بلكه علماي اهل كتاب 

خداوند كردند كه از جانب نوشتند و ادعا ميهايي كه از خودشان ميچنين با كتابباطل و هم

 ،يرهاي خداوند از تغياين كتاببنابر كردند.مردم را گمراه مي ،گونه نبودكه اينصورتيدر است

 .)٢/١٩٨، ١٤١٥؛ آلوسي، ٢/٤٦، ١٤٠٤؛ سيوطي، ٢/٦٨٩، ١٤١٩(ابن أبي حاتم،  .»مصون ماندند

غراق ستشود. لذا الف و لام در (الكتاب) براي ااين تفسير چيزي در آيه تقدير نميطبق      

 ٧٨ ييهكند؛ زيرا در آسياق نيز اين تفسير را تقويت مي شود.جنس است كه شامل هر كتابي مي

شد. سخن از كساني است كه علمي نسبت به كتاب نداشتند جز آن چيزهايي كه به آنها القا مي

ل باطيرات تفس ساخته وست كه تورات را از مراد خود خارجسخن از كساني ا ٧٩ يبنابراين آيه

 (أماني) و گمراهي عائدشان نگردد. تا (اميون) اهل كتاب چيزي جز كردندخود را نگارش مي

عمران ي آلسوره ٧٨ي به آن استناد كرد آيهتوان براي تحريف تورات از ديگر آياتي كه مي     

اب كتب پرداخته كه عبارات و جملات غيرِاست. قرآن در اين آيه به نكوهش گروهي از اهل كتا

 شود از تورات است. درخوانده مي چهند آنكردند تا مخاطبان گمان كناي بازگو ميگونهبهرا 

لْكِتَابِ لتَِحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَ ﴿  باره در قرآن آمده است:اين ِ ابِ وَمَا هُوَ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَريِقًا يَـلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ 

َِّ الْكَذِبَ وَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَـقُولُونَ هُ  َِّ وَيَـقُولُونَ عَلَى ا َِّ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ ا  ﴾هُمْ يَـعْلَمُونَ وَ مِنْ عِنْدِ ا

نداريد تا پ يندگوخدا سخن مىي كتابِستند كه به شيوه(و از ميان ايشان گروهى ه )٧٨ ،عمران(آل

گويند كه از جانب و مى خدا نيستابِـكه از كتحالىخداست، درگويند از كتابِمىچه كه آن

دا دروغ ـد كه بر خـندانو خود مى ده استـدا نيامـكه از جانب خال آنـده و حـخدا آم

آيه  اي خود به اينـت كه براي اثبات مدعـه اسـداشتريف را واـچه قائلين به تحد). آنـبندنمى

 دـكنل ميـقـد نـاهـه از مجـن آيـايل ـدر ذي مـي حاتـن ابـه ابـت كـاسي ـد روايتـروي آورن
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.)٢/٥٦، ١٤١٩(ر.ك: ابن ابي حاتم،  .تحريف است ،منظور اين آيه كه 

به » يلوي ،لوي«جايي كه آن به عبارت (يلوون ألسنتهم) از در توضيح اين مطلب با توجه     

تفسير صورت اين توان بهآيه را مي )٥/٢١٨، ١٤٠٤(ر.ك: ابن فارس،  ،چيزي است دادنمعني ميل

الفاظ و جملات تورات  ،خوداصلي كردن حرف از صفت و مخرج نمود كه آنان از طريق خارج

ت تبديل شود. اي ديگر با معنايي متفاوخواندند تا در ذهن مخاطب به كلمهاي ميگونهبهرا 

(راعنا) مشاهده كرد كه در قرآن آمده است:  يتوان در واژهعنوان مثال ميبه را كاربري اين شيوه

لسنتهم) ي ناسزا معناگفتند كه بهاي ميگونهبه را -معني: ما را رعايت كن به -راعنا  (وراعنا ليا 

كه  كردنداي تلفظ ميالفاظ تورات را گونه بساچه )١/٦٣٣، ١٤٢٠عاشور، (ر.ك: ابن .شدتبديل مي

معنايي كه مراد خودشان است تبديل داده و بهمعناي خود را از دست ،هاي آنبارتها و عواژه

نه  ،اما تحريف در معناي كلام گويد؛مان تحريف است كه مجاهد از آن ميشد. اين روش همي

 در لفظ و نوشتار كلمه. 

 جايگاه تورات نزد پيامبران بعد از موسي

نظر پيرو شريعت او دانسته كه به -عليه السلام-خداوند پيامبران زيادي بعد از حضرت موسي 

كند.  ن تورات ياريتغيير متدر رسيدن به حقيقت تغيير يا عدمِ رسد بررسي اين مورد ما رامي

نَا مِنْ ب ـَ﴿ :فرمايدباره مياين خداوند در نَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقـَفَّيـْ يـْ ِ وَلَقَدْ آتَـ نَا عِيسَى ابْنَ عْدِهِ  يـْ لرُّسُلِ وَآتَـ

فُسُكُمُ اسْتَكْ  َْوَى أَنْـ هُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءكَُمْ رَسُولٌ بمِاَ لاَ  َ يِّنَاتِ وَأَيَّدْ بْـتُمْ برَْ مَرْيمََ الْبـَ تمُْ فـَفَريِقًا كَذَّ
لُونَ  قْتـُ و پس از او پيامبران بسيارى  موسى كتاب آسمانى داديمبه (و همانا ما  )٨٧(البقرة،  ﴾وَفَريِقًا تَـ

كار ـزات آشـو به عيسى پسر مريم آن معج ديگرى با راه و رسم وى فرستاديم را يكى پس از

 بعيتتطبري معتقد است كه اين آيه به  .)د نموديمـتأيي» دسـروح الق«را عطا كرديم و او را با 
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؛ ٣١٩/ ١، ١٤١٢(ر.ك:  .كنداشاره مي ،از منهاج و شريعت او -عليه السلام-پيامبران بعد موسي 

؛ زمخشري، ١/٣٤٠تا، ؛ طوسي، بي١/٧١، ١٤١٦؛ سمرقندي، ٥٥، ١٤١١؛ ابن قتيبة، ١/٢١٣، ١٤١٩كثير، ابن

(ر.ك:  .اتباع است» قفو«اي نظر زباني معناي ريشهكه از دليل اينبه. )١/١٤١، ١٤٠٧

است. اما باب تفعيل آن » كردنپيروي«ريشه در باب مجرد به معني اين  .)١١٢/ ١٤٠٤،٥فارس،ابن

گويد: فارس ميباره ابناين آيد. دركردن از شخص ديگر ميرويدادن كسي به پيمعناي سوقبه

. در اساس )١١٣/ ١(همان،  .»داشتياو را به تبعيت از شخص ديگري وا قفيت فلانا بفلان، يعني«

ه شخصي را شود كقفيته و قفيته به و قفيته علي أثره: زماني گفته مي«البلاغه نيز آمده است: 

- مانده بعد از موسيجاآثار بهاما  .)١/٥١٨، ١٩٧٩(زمخشري،  .»كني يوادار به تبعيت از ديگر

كه جايينين از آكتاب تورات بوده كه سرمشق پيامبران بعد از او شده است. بنابرا  -عليه السلام

ه كردند، لزوما تا زماني كمنهاج و شريعت وي پيروي مي از -عليه السلام-پيامبران بعد موسي 

 كردند ممكن نيست آن را تغيير يافته بدانيم. ها از تورات استفاده ميآن

، نام چند عباسيوطي با استناد به روايتي از ابنبعضي مفسران همانند زمخشري، ميبدي و س     

د؛ آورناند را ميشريعت او بودهتابع  -عليه السلام-تن از پيامبراني كه بعد از حضرت موسي 

؛ ١/١٦١، ١٤٠٧(رك: الكشاف،  عنوان مثال: داوود، سليمان، يحيي و زكريا از آن جمله هستند.به

 )١/٨٦، ١٤٠٤؛ الدر المنثور، ١/٢٦٢، ١٣٧١كشف الأسرار، 

ه كرد و ملزم ببراساس تورات حكم مي -عليه السلام-ه قرآن حضرت يحيي با استناد ب     

 -عليه السلام-دهد كه تورات در زمان حضرت يحيي آن بود، اين الزام به ما نشان ميفراگيري 

 ملزم به فراگيري توراتكند كه يحيي را دور از تغيير بوده است. خداوند در قرآن بيان ميبه

يحَْيىَ ﴿نموده است:  نَاهُ الحْكُْمَ صَبِياَ يـْ (اى يحيى، كتاب را به  )١٢ (مريم،  ﴾ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَـ

 خلافي وجود هـ) هيچ ٦٧١نقل قرطبي (به نيرومندى بگير و در كودكى به او دانايى عطا كرديم)

 فخرالدينن ـچني. هم)٨٦/ ١، ١٣٦٤(ر.ك:  .تـندارد كه در اين آيه مراد از (الكتاب)، تورات اس
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ي (الكتاب) در اژهآورد؛ او معتقد است هر وقت وهـ) براي اين ديدگاه مؤيدي مي٦٠٦رازي (

چه در اين آيه . چنان)٥١٦/ ٢١(ر.ك: آيد مراد همان تورات است. اسرائيل ميسياق داستان بني

آن بوده،  يملزم به فراگير -عليه السلام-همان توراتي بدانيم كه حضرت يحيي  را كتابمراد از 

وده تغيير ببدونِ -عليه السلام-يابد كه تورات در زمان حضرت يحيي اين احتمال افزايش مي

جب موكه در دين اسلام نيز مسلمانان بهوجود بيايد هب هاست. شايد اين اشكال در ذهن خوانند

 تغييراتي در الفاظ ،گام نقلهند كه اكثرا در اما هيچ اختلافي وجود ندار ،كنندعمل مياحاديث 

شود. ها عمل ميكه به آنصورتي در ؛اندنوعي تحريف لفظي شدهبوجود آمده است. يعني بهها آن

ه ب شود كه براي اطمينان از صحت متن حديث بعد از اطمينان از صحت سنددر جواب گفته مي

هايي زيرا احتمال دارد تفاوت )٢٣٦، ٤١، ١٤١٥ (ر.ك: جبر مزهر، شود؛ق متفاوت آن مراجعه ميطر

نوعي اين بررسي، به جود داشته باشد.شود، وبين الفاظ حديثي كه با سندهاي متفاوت نقل مي

ن چنيهم )١٦، ١٤٣٣(ر.ك: عبدالمُهدي عبدالقادر، كند. شده در الفاظ را جبران ميتغييرات ايجاد

ي للات هنگامي كه در كنار متن اصروند و مفصِّشمار ميحاديث، تفصيلي براي آيات قرآن بها

 و اين مسأله با كتابي كه در تشريع، مستقل است و وابسته به متن شوندقرار بگيرند بهتر فهم مي

 كند.ديگري نيست فرق مي

حكام اجراي ا ند كه او ملزم بهاكثر مفسرين معتقد -عليه السلام-اما در مورد حضرت عيسي      

(ر.ك: طبري،  .اساس آن عمل كندكرده تا برتورات نبود؛ زيرا خداوند كتاب ديگري به او عطا

ر تغيير را زي ماندن تورات ازتواند سالمبودن، نميصورت صحيح نظريه در. اين)٣١٩ /١، ١٤١٢

تورات را آموزش ديده  -السلامعليه -كند كه حضرت عيسي قرآن بيان مي سؤال ببرد؛ زيرا

 اتها تعليم توركند كه يكي از آنهايي كه به او داده متذكر مياست. خداوند عيسي را به نعمت

ــــوَإِذْ عَلَّمْتُ ﴿: است ـ ــتكَ الْكِتَ ــ ـــ ـــ ــــابَ وَالحِْكْمَ ـ ـــ نجِْيلَ ــ وْراَةَ وَالإِْ و كتاب و ـ(و به ت )١١٠ ،(مائدة ﴾ةَ وَالتـَّ

 زش وند آموا خداـتنهر يافته بود نهـه تورات تغييـچ) چنانل آموختمـتورات و انجي و تـحكم
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 كرد.دادن آن به او امتناع ميگذاشت، بلكه از يادآن را بر حضرت عيسي منت نمي

نيز از اجراي احكام تورات براي يهوديان مستثني نبوده  -سلمصلي االله عليه و-پيامبر اسلام      

اَ النَّبِ ﴿: فرمايداست. خداوند در وصف تورات مي زَلْنَا التَّوْراَةَ فِيهَا هُدًى وَنوُرٌ يحَْكُمُ ِ َّ أَنْـ يُّونَ الَّذِينَ إِ

نيُِّونَ وَالأَْحْبَارُ بمِاَ اسْتُ  َّ َِّ وكََ أَسْلَمُوا للَِّذِينَ هَادُوا وَالرَّ انُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلاَ تخَْشَوُا النَّاسَ حْفِظُوا مِنْ كِتَابِ ا
َُّ فَأوُلئَِكَ هُمُ الْكَافِ  زَلَ ا تيِ ثمَنًَا قَلِيلاً وَمَنْ لمَْ يحَْكُمْ بمِاَ أَنْـ َ ِ (ما  )٤٤ (مائدة، ﴾ونَ رُ وَاخْشَوْنِ وَلاَ تَشْترَوُا 

ر بمبرانى كه تسليم فرمان بودند بناو روشنايى است، نازل كرديم. پيا تورات را كه در آن هدايت

 آن براى يهود حكم كردند و نيز خداشناسان و دانشمندان كه به حفظ كتاب خدا مأمور بودند و

 بهاى اندك مفروشيد و هرسيد، از من بترسيد و آيات مرا بهتربر آن گواهى دادند، پس از مردم ن

 (الذين أسلموا) در آيه صفت). خدا نازل كرده است حكم نكند، كافر استآياتى كه  كه براساس

ز دهد پيامبران بعد ااين صفت نشان مي ها آمده است وثناي آن (النبييون) است كه براي مدح و

. در )٣/ ١٢، ١٤٢١(ر.ك: رازي،  .اندتابع دستورات تورات بوده -عليه السلام-حضرت موسي 

هـ) منسوب ١٢٤هـ) و زهري (١١٠هـ)، حسن بصري (١٠٠مفهوم (النبييون) نيز قولي به عكرمه (

 ور رجم دودست باشد؛ چونمي -صلي االله عليه و سلم-است كه مقصود از آن پيامبر اسلام 

  تا،واحدي، بي ،٣٣٩/ ١، ١٤٢٠(ر.ك: طبري،  .كرده و اين حكم در تورات استكار را صادريهودي زنا

لي االله ص-داشت پيامبر اسلام جمع نيز در لفظ (النبيون) براي بزرگ ي.  كاربرد صيغه)٧/٣٨٨

، خوش تغييرات بودهواضح است كه قرآن به كتابي كه دست .جا)(ر.ك: همان .است -عليه و سلم

 كند.نمي كردن به مقتضاي آن توصيفحكمرا به -صلي االله عليه وسلم-بخشد و پيامبر اعتبار نمي

 تورات نشدن تحريفدلايل 

 ن،آبخشد؛ دعوت از اهل كتاب به برپايي ار ميـددي به تورات اعتبـات متعـم در آيـقرآن كري
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ه كند، از جملمعياري براي تشخيص حقانيت قرآن و منبعي كه واقعيت را از دروغ متمايز مي

 گيرد. ست كه قرآن براي تورات در نظر ميهايي اويژگي

ي خواند. خداوند در سورهگذاشتن فرامين تورات و انجيل فرا ميقرآن اهل كتاب را به اجرا     

نجِْيلَ وَمَا ﴿: فرمايدمائده مي أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتىَّ تقُِيمُوا التَّوْراَةَ وَالإِْ َ نْزِلَ إِليَْكُمْ مِنْ أُ قُلْ 

ً وكَُفْرًا فَلاَ َْسَ عَلَى الْقَوْ   )٦٨ (مائده، ﴾ الْكَافِريِنَ مِ ربَِّكُمْ وَليََزيِدَنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ مَا أنُْزِلَ إِليَْكَ مِنْ ربَِّكَ طغُْيَا
نب چه را از جاگاه كه تورات و انجيل و آنى اهل كتاب شما هيچ نيستيد تا آن(بگو: ا

چه از جانب پروردگارت بر تو نازل . و آنپاى داريدر شما نازل شده است برپروردگارتان ب

مضمون  .پس بر اين مردم كافر غمگين مباش). افزايدشان ميشده است بر طغيان و كفر بيشترين

،  ١٤٢١: رازي، .ك(ر .اين آيه تكليف به اهل كتاب است تا تورات و انجيل را به اجرا بگذارند

 -صلي االله عليه و سلم-(يا أهل الكتاب) متوجه يهود و نصاراي زمان پيامبر  خطابِ .)١٢/٤٣

 ي. واژهن تورات و انجيل عهد نبوت استشده در آيه، همااست، بنابراين تورات و انجيل ياد

ق آمده و شامل تمام (لستم علي شيء حتي تقيموا التوراة و الإنجيل) مطل يدر جمله ة)(التورا

بايست كل مي عبارت ديگر مخاطبين اين آيه. به)٢٥٩، ١٤٠٨: سعدي، .ك(رشود مضامين آن مي

اجراي ورات تغيير يافته باشد، تكليف بهاجرا بگذارند. ولي اگر الفاظ تمحتواي تورات را به

لي ص-است. با توجه به اين مطلب، محتواي تورات، در عصر پيامبر  آن امري غيرممكن يهمه

وديان يهزيرا اگر تورات تحريف شده بود، قرآن  از تحريف مصون مانده بود؛ -ليه و سلماالله ع

 كرد؛ زيرا چنين تكليفي، نوعي گمراهي است.را مكلف به اجراي آن نمي

 اي قضـاوت بيـن يهـود در زمانرـي بـوان منبعـعني مائـده از تـورات بـهقرآن در سـوره     

كند كه كرد يهود بيان ميكرده است و با تعجب از عملياد -عليه و سلمصلي االله -اسلام پيامبر 

ي در كه توراتآناند حالبراي قضاوت رفته -صلي االله عليه و سلم-چگونه نزد پيامبر اسلام 

َِّ ﴿ار دارند كه حكم خداوند در آن است: اختي   ثمَُّ يَـتَوَلَّوْنَ وكََيْفَ يحَُكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْراَةُ فِيهَا حُكْمُ ا
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لْمُؤْمِنِينَ  ِ كه تورات حالىدهند، درو را داور قرار مى(چگونه ت )٤٣ (مائده، ﴾مِنْ بَـعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ 

شوند و اينان ايمان گردان مىكه حاوى حكم خداست در نزد آنهاست؟ سپس از حكم تو روي

خواهد كه براي ي حكم خدا است لذا خدا از يهود ميجا كه تورات دربردارندهاز آن. اند)نياورده

(ر.ك: ابن داوري، به خود تورات مراجعه كنند. در سبب نزول اين آيه دو قول روايت شده است 

، اگر د. در قولي گروهي از يهود فردي را كشتند و گفتند كه نزد محمد بروي)١١٣/  ٣، ١٤٢٠كثير، 

به ديه حكم كرد حكم او را بپذيريد و اگر به قصاص حكم كرد از حكم او سرپيچي كنيد. در 

تورات را دو حكم  خاطر آنهقولي ديگر، اين آيه در مورد زناي دو يهودي نازل شده است كه ب

تي قاند. وكردن، تغيير داده لاغنمودن و سوار بر ااز رجم زناي محصن به صد ضربه شلاق، داغ

دهد، يهود نزد پيامبر آمده و رخ مي -صلي االله عليه و سلم-اين واقعه بعد از هجرت پيامبر 

رد، آن را حكم ك كردنيكديگر گفتند: اگر به شلاق و داغا به هخواستار قضاوت ايشان شدند. آن

ضاوت قين حكمي چنچون پيامبري از پيامبران خدا به پذيريمعنوان حجتي بين خود و خدا ميبه

. جا)(ر.ك: همان .پذيريمسار حكم نمود حكم آن را نميكه به سنگنموده است. اما درصورتي

 شود؛اي خاص نميو را بپذيريم، آيه مختص به مسألهد حال چه هر دو قول يا تنها يكي از آن

ائل سخواهد كه ماوند از يهوديان ميزيرا اعتبار به عموم لفظ است نه خصوص سبب. بنابراين خد

عنوان دليلي براي عدم وقوع توان بهبازگردانند و اين را مي خدا كه در تورات آمدهرا به حكمِ 

 تغيير در تورات در نظر گرفت.

 ده و آن رابخشياعتبار -صلي االله عليه و سلم–بر اسلام ـبعثت پيام يورات دورهـقرآن به ت     

 فيِ شَكٍّ فَإِنْ كُنْتَ ﴿ فرمايد:است. خداوند ميمعياري براي تشخيص حقانيت قرآن در نظر گرفته 

زَلْنَا إِليَْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَـقْرَءُونَ الْكِتَابَ مِنْ قـَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الحْقَُّ مِنْ ربَِّكَ فَلاَ    ﴾ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْترَيِنَ ممَِّا أَنْـ

ترديد هستى، از آنهايى كه كتاب آسمانى پيش  ايم درچه بر تو نازل كرده(اگر در آن )٩٤ (يونس،

 چه از جانب پروردگارت بر تو نازل شده است. خوانند بپرس. هرآيينه حق است آناز تو را مى
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 (مما أنزلنا إليك) از الفاظ يپس نبايد در شمار ترديدكنندگان باشى). اسم موصول (ما) در جمله

در  -صلي االله عليه و سلم-عموم است كه دلالت شمول دارد. مطابق اين آيه؛ اگر پيامبر اسلام 

دارد  شود، اجازه احتمالياقل تا زمان نزول اين آيه) دچار شك هاي قرآن (حدهر بخشي از پيام

 ا معياريكتابي كه خداوند آن رتوان با توجه به اين مطلب، نمي از عالمان تورات سؤال كند.

ته رده است تغييريافـي كـدر زمان بعثت پيامبر اسلام، معرف براي تشخيـص حقانيت قرآن

ا ك رـن است شـي، رفع شك نخواهد بود بلكه ممكـن كتابـرا ارجاع به چنيـپنداشت؛ زي

 تقويت كند.

كند، معرفي كرده است. ر ميي كه دروغ را از واقعيت آشكاعنوان منبعقرآن، تورات را به     

 كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلا ﴿ فرمايد:خداوند براي اثبات دروغ يهوديان، تورات را معيار دانسته و مي

 ِ اةِ فَاتـْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ تَّوْرَ للبَِنيِ إِسْرَائيِلَ إِلاَّ مَا حَرَّمَ إِسْرَائيِلُ عَلَى نَـفْسِهِ مِنْ قـَبْلِ أَنْ تُـنَزَّلَ التَّوْراَةُ قُلْ فَأْتُوا 
چه كه پيش از نزول اسرائيل حلال بود مگر آنها بر بنىي خوراكي(همه )٩٣ عمران،(آل ﴾صَادِقِينَ 

 .)گوييد تورات را بياوريد و بخوانيد. بگو: اگر راست مىودتورات، اسرائيل بر خود حرام كرده ب

 .اثبات ادعاي خود تورات را بياورند و تلاوت كنندخواهد براي از يهود مي اين آيه خداونددر 

عنوان داور نوعي تورات را بهقرآن به .) ٣٨٦-٣٨٥ /١، ١٤٠٧ ؛ زمخشري،٦/٨، ١٤٢٠طبري،  ر.ك:(

كند. حال آيا توراتي كه بودن غذاها معرفي ميدر مورد حلال يا حرامميان خود و يهوديان 

 ري را دارد؟خوش تغييرات بوده، صلاحيت جايگاه داودست

 گيرينتيجه

ميان نياورده است. بلكه تورات را در زمان پيامبر ني از تغييرات لفظي متن تورات بهقرآن سخ

 كند. اسلام منبع معتبري قلمداد مي

 توجه متحريف در زبان عربي ل شده است؛ ـريف و كلام تشكيـش تحـلام از دو بخـريف كـتح
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 شود نه به نوشتار، پس تحريف كلام يعني تحريف معناييو كلام نيز به گفتار اطلاق مي معناست

نوشتار. گفتار نه تغيير در صورتِ

كرد.توجه به تورات براي يهود حكم مي با -صلي االله عليه و سلم-پيامبر اسلام 

به تورات بوده است. كردنمكلف به عمل -عليه السلام-يحيي 

تورات براي يهود زمان پيامبر حجيت داشته است.

 منابع

 قرآن كريم.

 رياض، تان،عربس مصطفى الباز، نزار چاپ سوم، مكتبة ، محمد، بن عبدالرحمن حاتم،ابىابن 

  .هـ ١٤١٩

 لعلمية،ا اول، دارالكتبچاپ   عبداالله، بن محمود آلوسى،

 .هـ ١٤١٥ بيروت، -لبنان بيضون، علي محمد منشورات

 -، صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران، چاپ چهارم، انتشارات سروش، ايرانآيتى، عبدالمحمد، 

 ش.١٣٧٤تهران، 

.ـ١٤٢١بيروت،  -، چاپ اول، دارإحياء التراث العربي، لبنانازهري ، محمد بن احمد ،   ه

النجاة، ، دارطوقچاپ اولمد زهير بن ناصر الناصر، ، تحقيق: محبخاري، محمد بن إسماعيل، 

 ق. ١٤٢٢جا، بي

 ، رئاسة إدارة٤١، شماره: مجلة البحوث الإسلامية جبر مزهر، عبدالغني بن احمد، 

.ـ ١٤١٥و  ١٤١٤الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، رياض، البحوث العلمية و الإفتاء/   ه

يروت، ب -بيضون، لبنان علي محمد منشورات العلمية، دارالكتب ، جني، بن عثمان جني، ابن

 .تابي

 وراتمنش العلمية، چاپ اول، دارالكتب ، يوسف، بن احمد سمين حلبي،

 .هـ ١٤١٤ بيروت، -لبنان بيضون، علي محمد
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.هـ ١٤١٢ چاپ اول، دارالقلم، بيروت، ، محمد، بن حسين اصفهانى، راغب

 .هـ ١٤١٤ بيروت، -لبنان ، چاپ اول، دارالمعرفة، ، محمد رشيدرضا،

 ،چاپ سوم  عمر، بن محمود زمخشرى،

 .هـ ١٤٠٧ بيروت، -العربي، لبنان دارالكتاب

 م.١٩٧٩بيروت،  -، چاپ اول، دارصادر، لبنانزمخشرى، محمود بن عمر، 

لعربية، ا النهضة چاپ دوم، مكتبة ، عبدالرحمن بن ناصر، سعدى،

 .هـ ١٤٠٨ بيروت، -لبنان

 .هـ ١٤١٦ بيروت، -چاپ اول، دارالفكر، لبنان ، محمد، بن  نصر سمرقندى،

 آيت ضرتح عمومى يچاپ اول، كتابخانه ، بكر،ابى بن عبدالرحمن سيوطى،

 .هـ ١٤٠٤ قم، -ايران نجفى، مرعشى العظمى االله

 .ش١٣٨٨ قم، -معارف، ايران نشر چاپ اول، دفتر ، محمدرضا، صفوى،

 ،بيروت -انـرفة، لبنــچاپ اول، دارالمع ،رآنــالق رــتفسي فى انــالبي عــجام ر،ـجري بن دـمحم رى،ـطب

 .هـ ١٤١٢

 .تايب بيروت، -العربي، لبنان التراث چاپ اول، دارإحياء ، حسن، بن محمد طوسى،

 .هـ ١٤٢٠ بيروت، -العربي، لبنان التاريخ چاپ اول، مؤسسة ، الطاهر، محمد عاشور،ابن

مان مكتبة الإيچا، بي ،عبدالمُهدي، عبدالقادر عبدالهادي، 

 هـ.١٤٣٣جا، وزيع، بيللطباعة و النشر و الت

 منشورات ة،العلمي چاپ اول، دارالكتب ، غالب، بن عبدالحق يه،ـعطابن

 .هـ ١٤٢٢ بيروت، -بيضون، لبنان علي محمد

 -يضون، لبنانب علي محمد منشورات العلمية، چاپ اول، دارالكتب ، عمر، بن اسماعيل كثير،ابن

 .هـ ١٤١٩ بيروت،

 .هـ ١٤٠٤ قم، -ايران نا،بي ، چاپ اول، فارس، بن احمد فارس،ابن

 .هـ ١٤٢٠ بيروت، العربي، التراث چاپ سوم، دارإحياء  عمر، بن محمد فخررازى،
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.هـ ١٤٠٩ قم، -ايران نا،بي ، چاپ دوم، احمد، بن خليل فراهيدى،

 .هـ ١٤١١ بيروت، -الهلال، لبنان مكتبة و چاپ اول، دار ، مسلم، بن عبداالله قتيبه،ابن

 هـ.ش. ١٣٦٤، اول، ناصر خسرو، ايران، تهران، چاپ ، قرطبى، محمد بن احمد

 چاپ پنجم، ، محمد، بن احمد ميبدى،

 .ش.هـ ١٣٧١ كبير، ايران، تهران، امير

 البحث العلمي، عربستان، رياض، ةعمادچا، بي، ، ، ابوالحسن علي بن احمد نيسابوريواحدي

 هـ.ق. ١٤٣٠

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


